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دانلود فایل صوتی 

جِيمِ يْطَانِ الرَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّ

حِيم  حْمنِ الرَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

بيلِ سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى  وَ الْيَتامی  وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّ ﴿ما أَفاءَ اللَّهُ عَلی رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُری  فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّ

شَديدُ الْعِقاب  (7) لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرينَ الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً

ادِقُون  (8)﴾ وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّ

سُولُ﴾ است، اين است كه روايات فراواني را مرحوم كليني و تتمّهٴ مباحثي كه مربوط به آيه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

ديگران نقل كردند كه خداي سبحان امرِ دين را به رسولش تفويض كرده است و عنوان باب هم اين
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لام) «مفوّض اليهم»  هستند و بعضي از اين رواياتي كه مرحوم كليني نقل كرد با است كه ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

روايت هاي ديگر در تفسير شريف نورالثقلين هست كه مقداري از آن روايات خوانده شد، بقيه آن روايات

هم بخوانيم تا اين روايات معلوم بشود كه به چند طايفه تقسيم مي شود و جمع بندي اين روايات

چيست؟ آيا با شواهد عقلي و ساير ادلهٴ نقلي سازگار هست يا بايد توجيه شود؟ قسمت مهمّ آن روايات

خوانده شد.

سُولُ﴾، همين است كه زراره مي گويد، روايت سی و سوم تفسير نورالثقلين ذيل آيهٴ كريمه ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

لام) فرمودند: «إِنَّ من از امام باقر و امام صادق(سَلامُ الله عَلَيْهما) شنيدم كه اين دو معصوم(عَلَيْهِمُا السَّ

هِ أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ»، خداي سبحان امرِ مخلوق ها را به نبيّ ضَ إِلَی نَبِيِّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی فَوَّ

خود واگذار كرد تا نظر كند ببيند كه مردم در برابر امر رسول(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) چه مي كنند، بعد

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾»،[1] در جمع اين آيه را استدلال كرد، «ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآْيَة ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

شيعيان خاص نيازي به قرائت آيه نبود، احياناً اگر در مجلس بيگانه اي بود يا در مجلس خواص حضور

داشت، براي تعليم خواص به قرآن استدلال مي كردند.

لام) نقل مي كند كه روايت سی و چهارم اين باب اين است كه اسحاق  بن  عمار از امام صادق(عَلَيْهِ السَّ

ا انْتَهَی بِهِ إِلَی مَا أَرَادَ»، وقتي ادبش به هُ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَلَمَّ بَ نَبِيَّ «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أَدَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا ضَ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَال:  ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ كمال رسيد «قَالَ لَه  ﴿إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾،[2] فَفَوَّ

نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾»، پس كريمهٴ ﴿إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، نشانهٴ كمالِ ادب است و كريمهٴ ﴿مَا آتَاكُمُ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، نشانهٴ تفويض دين است. اين دوتا آيه دليل آن دو مدّعاست. الرَّ

«وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً»، خداي سبحان در مواريث براي ورثه

فريضه اي مشخص كرده است كه إرث را فريضه مي گويند تا كسي خيال نكند اينها احكام توصيه اي است،

چون در خيلي از آيات ارث دارد كه ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ﴾،[3] براي اينكه مبادا كسي خيال كند اينها توصيه و

سفارش است و تخلّف پذير است، در ذيل همان آيات إرث دارد كه ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ﴾؛[4] لذا مسايل ارث

را كسي براي اينكه خيال نكند قابل گذشت است به فرايض ياد مي كنند و احياناً از بحث هاي إرث به عنوان

كتاب فرض و فريضه ياد مي كنند، چون دارد در ذيل آيه كه ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ﴾.

براي جدّ چيزي در قرآن مشخص نشد؛ اما «وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَطْعَمَهُ

دُس»، براي جد يك ششم در بعضي از موارد فرض كرده است، اين جزء «فرض النبيّ» است، «فَأَجَازَ السُّ

اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ لَهُ ذَلِكَ» آنچه را كه رسولش(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) به عنوان ميراث جد قرار داد، خدا

امضا كرد: «وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾[5]»،[6] آنچه براي

سليمان بود، براي رسول خدا هست «مع اضافه».

مَهُ ی قَوَّ بَ رَسُولَهُ حَتَّ روايت سی و پنجم باز از امام صادق(سَلامُ الله عَلَيْه) است كه «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ

ضَ إِلَيْهِ»، تا او را متقوّم كرد و قائم قرار داد بر آنچه را كه خود مي خواهد؛ يعني عَلَی مَا أَرَادَ ثُمَّ فَوَّ

عصمت كامله خلاصه عصمت كامله در مقام درك, عصمت كامله در مقام حفظ و عصمت كامله در مقام



ابلاغ و بيان كه اين را در بحث هاي عصمت ملاحظه فرموديد، چون اگر نبيّ در اين سه مرحله معصومِ تام

نباشد، حقّ قانون گذاري به او داده نخواهد شد، بايد آنچه را كه از حق تعالي دريافت مي كند، خوب بفهمد

در فهم معصوم باشد، اين مرحلهٴ اول؛ در ضبط و نگهداري و حفظ هم معصوم باشد، هيچ چيزي از

يادش نرود: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَي﴾،[7] اين مرحلهٴ ثاني؛ در مرحلهٴ ابلاغ و املا و انشا هم معصوم باشد

مَهُ عَلَی مَا أَرَادَ ثُمَّ ی قَوَّ مَهُ عَلَی مَا أَرَادَ» اس، «حَتَّ كه ﴿مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي﴾[8] است، اين مقام كمال «قَوَّ

ضَ اللَّهُ إِلَی رَسُولهِِ (صَلَّی سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فَمَا فَوَّ ضَ إِلَيْهِ فَقَالَ عَزَّ ذِكْرُه  ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ فَوَّ

ضَهُ إِلَيْنَا»،[9] در خلال اين روايات اين را هم در اذهان شريفتان داشته اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَقَدْ فَوَّ

باشيد كه در جمع بندي نهايي به آن نتيجه مي رسيم كه آنچه كه به رسول خدا رسيده است، به

لام) هم رسيده است، «مَا آتَاكُمُ أهْلَ الْبَيْت فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»، آن را هم ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

مي شود از قرآن استفاده كرد.

روايت سی و ششم كه از زيد شحّام است، مي گويد من از امام صادق(سَلامُ الله عَلَيْه) سؤال كردم، ﴿هذَا

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾؛ يعني چه؟ فرمود: «أعطيٰ» خداي سبحان، سليمان را «مُلْكاً عَظِيماً

ثُمَّ جَرَتْ هَذِهِ الآْيَةُ فِي رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَكَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مَا شَاءَ مَنْ شَاءَ وَ يَمْنَعَ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾»، ا أَعْطَی سُلَيْمَانَ لِقَوْلِه  ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ مَنْ شَاءَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّ

[10] اين هم يك طايفه از روايات است كه مي فرمايد بالاتر از ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾،

را خداي سبحان به رسول خود داد، طبق آيه سورهٴ «حشر» اين كجا بالاتر هست؟ براي اين است كه از

كريمهٴ ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، غير از اختيار در كارهاي اجرايي، بيشتر استفاده

سُولُ﴾ هم اختيار در كارهاي اجرايي است و هم اختيار در قانون گذاري نمي شود؛ اما از كريمهٴ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

است كه اطلاق اين كريمه هم مسئلهٴ احكام را شامل مي شود، هم مسئلهٴ حكومت را؛ اما آيهٴ ﴿هذَا

عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، فقط مسئله حكومت را شامل مي شود؛ لذا در يك طايفهٴ از اين

سُولُ﴾، بالاتر از ﴿هذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ رواياتي كه خوانده شد، آمده است كه اين ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

حِسَابٍ﴾ است.

لام) نقل مي كند كه «سَمِعْتُ يَقُول  إِنَّ روايت 37 اين باب اين است كه زراره از امام باقر(عَلَيْهِ السَّ

(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) لاَ يُوصَف »، نمي شود به كُنه وصف رسول خدا راه پيدا كرد، «وَ كَيْفَ النَّبِيَّ

يُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَبْع ».[11] در ذيل اين روايت آمده است كه چون ما به مصادر اين

روايت مراجعه نكرديم؛ يعني پيدا نكرديم، چون اين روايت در كافي نيست؛ لذا حلّ اين روايت يك مقدار

دشوار هست؛ اما نه, مي شود اين روايت را حل كرد، «كَيْفَ يُوصَفُ عَبْدٌ» كه «احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

بِسَبْع»؛ يعني «احتجب الله بِسَبع حجاب»، اين عبدي كه حدّاقل به هفت حجاب نوري محجوب است، از

فرشته ها محجوب است، نمي شود او را براي ديگران توصيف كرد، چون در بحث معراج ملاحظه فرموديد

كه جبرئيل(سَلامُ الله عَلَيْه) مي گويد كه من به جايي رسيدم كه بين من و آنجايي كه حضرت عبور مي كند،

«بِحَاراً مِنْ نُور»،[12] من به اين ساحل دريا رسيدم، از آن به بعد ديگر درياهايي از نور بود، از آن به بعد



ديگر من نمي دانم او كجا رفت؟ چه گفت و چه شنيد؟ از آن به بعد را مي گويند حجاب نوري, حجاب

نوري اين است كه انسان وقتي به جايي برسد كه يك مطلب را نفهمد، خود آن مطلبِ علمي مي شود

حجاب، در همين مناجات «شعبانيه» كه هست كه خدايا توفيق بده تا اينكه دلِ من روشن بشود و

حُجُب نور را برطرف كند![13] همين است اگر كسي پشت اين ديوار را نمي  بيند، براي اين است كه اين

ديوار حجابِ ظلماني است؛ اما اگر كسي اين دوتا مقدمهٴ علمي را نمي فهمد كه به نتيجه برسد، حلّ اين

مقدمات براي او مشكل است اينها حجاب نوري  هستند، اگر انسان بايد يك قاعدهٴ فقهي را بفهمد تا يك

مطلب فقهي را درك كند و درك اين قاعده براي او ميسور نيست، اين قاعده براي او حجاب است، چون

بايد اين قاعده را بشكافد و به آن فتوا برسد و مقدورش نيست و اين قاعده هم يك امر علمي است،

علم يك حجاب ظلماني نيست، يك حجاب نوري است. درجات كمال هم  چنين است، اگر كسي خواست؛

مثلاً به مقام رضا برسد تا توكّل را طي نكند، به مقام رضا نمي رسد و گذراندن مقام توكّل كار مشكل

است، خود توكّل مي شود حجاب نوري.

بنابراين حضرت مي فرمايد عبدي كه به هفت حجاب محجوب شد نمي شود او را شناخت، شايد ظاهر

اين هفت هم كثرت باشد نه عدد هفتِ مشخص. بعد فرمود: «وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ فِي الأَْرْضِ كَطَاعَتِهِ فِي

مَاء»، همان طوری كه اطاعت رسول در آسمان ها واجب است، اطاعت رسول در زمين هم لازم است، السَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ دليل اينكه رسول «مُفترض الطاعة» است، اين است كه فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

ضَ إِلَيْه»، خداي سبحان كارِ دين را فَانتَهُوا﴾، «وَ مَنْ أَطَاعَ هَذَا فَقَدْ أَطَاعَنِي وَ مَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَانِي وَ فَوَّ

به رسول خود واگذار كرده است.

روايات سی و هشتم هم ذيل آن به همين مضمون است، سی و نهم هم باز از امام صادق(سَلامُ الله

ی إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً بَهُ حَتَّ داً(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) عَبْداً فَأَدَّ عَلَيْه) است كه «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾»، روايت چهلم ضَ إِلَيْهِ الأَْشْيَاءَ فَقَال:  ﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّ أَوْحَی إِلَيْهِ وَ فَوَّ

هُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَال  ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ بَ نَبِيَّ هم به همين مضمون است كه «إِنَّ اللَّهَ أَدَّ

ضَ إِلَيْهِ أَمْرَ دِينِهِ وَ قَال  ا كَانَ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿وَ إِنَّكَ لَعَلی  خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾[15] وَ فَوَّ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾،[14] فَلَمَّ

مَ رَسُولُ اللَّه (صَلَّی اللَّهُ مَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّ سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فَحَرَّ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

ضْ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الأَْنْبِيَاءِ غَيْرِهِ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ لَمْ يُفَوِّ

الْحَدِيث ».[16]

لام) رسيده است كه «سارعوا الى طلب العلم» روايت چهل و يکم از جابر هست كه از امام باقر(عَلَيْهِ السَّ

فرمود: «فو الذي نفسي بيده لحديث في حلال و حرام يأخذه عن صادق خير من الدنيا و ما حملت من

ذهب و فضة» حديثي را كه يك انسان محقّق و طالب علم از يك محدّث صادق بشنود، بهتر از دنياست

و همهٴ چيزي كه دنيا او را در بردارد؛ يعني همهٴ كوه هاي طلا و نقره، زيرا اينها رفتني  هستند و آن

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، و ان كان ماندني است، «و ذلك ان الله يقول ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

لام) فرمود قرآن بخوانيد؛ ولي لام) ليأمر بقرائة المصحف»،[17] گرچه حضرت امير(عَلَيْهِ السَّ (عَلَيْهِ السَّ عليٌّ



ما در عين حال كه مي گوييم قرآن بخوانيد، مي گوييم حديث را هم ياد بگيريد، دليل ياد گرفتن حديث

سُولُ﴾ است، پس اين آيه از ادلّهٴ حجّيت سخن رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم ) آيهٴ ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

است.

لام) نقل مي كند[18] كه چيزي را خدا به روايت چهل و دوم هم باز زيد شحّام از امام صادق(عَلَيْهِ السَّ

انبياي گذشته نداد، مگر اينكه مشابه آن را به رسول خود داد، دربارهٴ سليمان اگر فرمود: ﴿فَامْنُنْ أَوْ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، دربارهٴ رسولش فرمود: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

لام) نقل مي كند كه از تفسير عيّاشي به عنوان روايت 43 ياد مي كند[19] كه جابر از امام باقر(عَلَيْهِ السَّ

ضَ اللَّهُ إِلَيْهِ ان جعل مَا أَحَلَّ فَهُوَ ضَ اللَّهُ إِلَيْهِ دِينَهُ فَقَال  ٌ وَ قَدْ فَوَّ «كَيْفَ لاَ يَكُونُ لَهُ مِنَ الأَْمْرِ شَيْ ءٌ فَقَدْ فَوَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾»[20] هر چه را كه رسول مَ فَهُوَ حَرَام  قُوله  ﴿آتَاكُمُ الرَّ حَلاَلٌ وَ مَا حَرَّ

خدا حلال يا حرام كرد، حلالِ خدا و حرامِ خداست.

روايت چهل و چهارم را كه خصال از كتاب سليم بن  قيس نقل مي كند،[21] گرچه در سند اين سخني

هست؛ اما روايات ديگر عرض شد كه اين را تأييد مي كند. فرمود: «وَ إِنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

آلِهِ وَ سَلَّم ) مِثْلُ الْقُرْآنِ» ناسخ است و منسوخ و خاص است و عام و محكم است و متشابه «وَ قَدْ يَكُونُ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) الْكَلاَمُ لَهُ وَجْهَان: كَلاَمٌ عَامٌّ وَ كَلاَمٌ خَاصٌّ مِثْلُ الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللَّهُ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، فَيَشْتَبِهُ عَلی  مَنْ لَمْ يَعْرِفْ وَ لَمْ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِه ﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّ

يَدْرِ مَا عَنَی اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )»[22] كسي كه اهل فن نيست نمي داند كه منظور

اين عام و خاص چيست؟ بايد آشنا به فن باشد تا اين خاص را با عام و مطلق را با مقيّد هماهنگ كند.

روايت چهل و پنجم اين است كه از عيون اخبار الرضا از امام هشتم(سَلامُ الله عَلَيْه) است،[23] فرمود: «لاَ

صْ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) وَ لاَ نَأْمُرُ بِخِلاَفِ مَا أَمَرَ رَسُولُ صُ فِيمَا لَمْ يُرَخِّ نُرَخِّ

مَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ ا أَنْ نَسْتَحِلَّ مَا حَرَّ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) إِلاَّ لِعِلَّةِ خَوْفِ ضَرُورَةٍ فَأَمَّ

مَ مَا اسْتَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) فَلاَ يَكُونُ ذَلكَِ أَبَداً» فرمود مبادا وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) أَوْ نُحَرِّ

كاري كه بر خلاف گفتهٴ حضرت است، انجام بدهيد! «لأَِنَّا تَابِعُونَ لِرَسُولِ اللَّه(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )»

لام) تابع پيامبريم، «مُسَلِّمُونَ لَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ سَلَّم ) فرمود ما ائمه(عَلَيْهِمُ السَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾».[24] تَابِعاً لأَِمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَلِّماً لَهُ وَ قَالَ عَزَّ وَ جل ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

آخرين روايتي كه ايشان نقل مي كند از روضه كافي است[25] به عنوان روايت 46 خطبه اي از حضرت

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا امير(سَلامُ الله عَلَيْه) است كه در آن خطبه مي فرمايد: «﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّ

د(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم )» كه حقّ اينها را غصب نكنيد: «إِنَّ اللَّهَ قُوا اللَّهَ ﴾، فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّ وَ اتَّ

شَدِيدُ الْعِقابِ  لِمَنْ ظَلَمَهُم» .[26]

گرچه همهٴ روايات را ايشان نقل نكردند؛ ولي نوع رواياتي كه در اين زمينه هست چه در كافي چه در غير

كافي ايشان نقل كردند.



 بحث را بايد كه در دو مقام خلاصه كرد: مقام اول آنچه كه به قرآن برمي گردد, مقام ثاني آنچه كه به

حديث برمي گردد، درباره قرآن اينها هيچ حرفي نمي توانستند داشته باشند و حرفي هم ندارند، براي اينكه

خداوند رسول خدا را دربارهٴ قرآن  چنين معرفي كرد. فرمود هيچ چيزي را بدون اجازهٴ ما به عنوان قرآن

نقل نكن! اين نهي؛ و هر چه را هم كه ما گفتيم بگو كتمان نكن! اين امر؛ و اين هر دو امر را رسول خدا

امتثال كرد؛ اما اينكه فرمود هر چه ما گفتيم به مردم بگو! آن را در سورهٴ «تكوير» مشخص كرد، فرمود:

﴿وَ مَا هُوَ عَلَي الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾؛ يعني رسول خدا دربارهٴ غيب ضنّت نمي ورزد كه چيزي ما به او بگوييم، او

به مردم نرساند، ضَنين نيست, بخيل نيست كه نگويد و كتمان كند؛ آيهٴ 24 سورهٴ «تكوير» اين است: ﴿وَ

مَا هُوَ عَلَي الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾، پس هيچ چيزي از وحي را كتمان نمي كند اين يك, و هيچ چيزي را هم

بدون وحي نمي گويد آن را در سورهٴ «قيامت» بيان كرد با سورهٴ «نجم». در سورهٴ «قيامت» بيان كرد

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾، قبل از نزول وحي زبانت را حركت نده؛ پس هرچه را گرفت فرمود: ﴿لاَ تُحَرِّ

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ موظّف است بگويد و ضنّت نورزد، اين يك؛ و تا وحي نرسيده دهن باز نكن ﴿لاَ تُحَرِّ

بِهِ﴾، مجموع اين دو طايفه آيات را اول سورهٴ «نجم» تبيين مي كند كه ﴿مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي ٭ إِنْ هُوَ إِلاَّ

وَحْيٌ يُوحَي﴾،[27] پس هرچه گرفت، گفت و تا نگيرد نمي گويد، اين مي شود وحي ممثّل، ممكن است

كسي هر چه وحي گرفت بگويد؛ اما حرف هاي عادي هم داشته باشد؛ ولي رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ

وَ سَلَّم ) در عقد ايجاب و در عقد سلب معصوم و مصون است، هر چه گرفت گفت و تا نمي گرفت

نمي گفت، هرچه گرفت گفت، فرمود: ﴿وَ مَا هُوَ عَلَي الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾، او بخيل نيست كه چيزي را ما به او

كْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بگوييم و او نرساند به مردم و عجول هم نيست كه نزد خود سخني بگويد: ﴿لاَ تُحَرِّ

بِهِ ٭ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ﴾،[28] و محصول اين و امتثال اين نهي سورهٴ «قيامت» را در اول سورهٴ

«نجم» فرمود: ﴿مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَي﴾، پس دربارهٴ قرآن هيچ سخني نيست؛ چه اينكه آنها هم يعني اهل

سنّت دربارهٴ قرآن هم سخني ندارند، عمده دربارهٴ حديث است، الآن گرچه روشن شد كه حديث رسول

خدا حجّت است؛ اما صدر اسلام نه علماً روشن بود, نه مسايل سياسي جاي حديث را باز گذاشته بود.

اما مسايل سياسي جاي حديث را باز نگذاشته بود كه جريانش مفصّل است كه مستحضر هستيد كه

نقل حديث را منع كردند؛ اما علماً روشن نبود اين بود كه خود محدّثين بزرگ، مثل ابن مسعود, ابن عباس

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ اينها اگر مي خواستند حديثي را نقل كنند، اول مي گفتند: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

فَانتَهُوا﴾، اين يك نمونه بود كه ابن  مسعود مرد مُحرِم را ديد كه لباس مَخيط در بردارد، گفت بكَن، گفت

سُولُ﴾، بعد حديث نقل كرد،[29] وگرنه در جريان لعنِ واشمات[30] دليل از قرآن بياور, گفت ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

و امثال آن كه در كتاب هاي فقهي در بحث تدليس ملاحظه فرموديد، اين روايت را كه ابن مسعود نقل كرد

كه خدا واشمات را لعن كرده است، زني كه اهل قرائت قرآن بود و مستحضر بود، در همان مدينه به

ابن مسعود مراجعه كرد كه كجاي قرآن نوشته است كه واشمات ملعون هستند؟ گفت خدا در قرآن

فرمود, گفت من «لوحيه القرآن» را مستحضر هستم؛ يعني كلّ قرآن را آنچه بين «دفّتي القرآن» است

سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، چون من مي دانم، در قرآن چنين آيه اي نيست، گفت ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

خدا مي فرمايد كلامِ رسول حجّت است رسول خدا «لعن الله الواشمات» را فرمود. ابن  عباس هم وقتي



سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ را مي خواست درباره محرّمات سخن نقل كند، اول ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

مي گفت، بعد حديث نقل مي كرد. اين پشتوانهٴ حجّيت حديث بود، بعدها روشن شد؛ اين سخنِ اجمالي

دربارهٴ حديث بود.

اما اين رواياتي كه ملاحظه فرموديد دربارهٴ تفويض اين روايات به چند طايفه برمي گردد. قدر مشترك

اين روايات كه به چند طايفه برمي گردد اين است كه تا خدا إذن نمي داد، آنها چيزي را تحليل يا تحريم

نمي كردند، وقتي هم كه تحليل و تحريم كردند خدا امضا مي كرد؛ لذا در بعضي از اين روايات سخن از

ترخيص است، رخصت است مي شود إذن؛ در بعضي از اين روايات سخن از اجازه است، مي شود امضاي

بعد از إذن. همان دو عملي كه دربارهٴ قرآن بود، دربارهٴ حديث هم هست. دربارهٴ قرآن اين بود كه تا

نگيرد، حرف نزند. وقتي هم گرفت، ساكت نباشد بايد بگويد، حدوثاً و بقائاً به إذن الهي تكيه مي كند.

دربارهٴ حديث هم اين چنين است تا خدا ترخيص نكند، اينها نمي گويند اين حدوثاً, وقتي هم كه طرح

كردند، پيشنهاد دادند، خدا امضا مي كند؛ لذا هم ترخيص در اين روايات هست، هم اجازه در اين روايات

است، پس اينها به اذن خدا حدوثاً كار مي كنند و خدا كارِ اينها را اجازه مي كند بقائاً؛ لذا مي شود «حكم

الله»، ديگران حقّ اين كار را ندارند؛ لذا مي شود بدعت، اين يك مطلب.

مطلب ديگر و شاهد ديگر اينكه كارِ اينها به «إذن الله» است در اول و به امضا و اجازهٴ الهي است در

لام) فرمود همهٴ ما تابع مرحلهٴ آخر و بقا، اين از همين روايتي بود كه اخيراً خوانده شد كه امام(عَلَيْهِ السَّ

پيامبر هستيم، پيامبر تابع خداست، اگر انساني عبدِ محض است و تابع خداست، چگونه در دينِ خدا

بدون إذن خدا كم و زياد مي كند؟ معلوم مي شود هم إذن دارد و هم امضا و اجازه دارد؛ آن گاه روحِ اين

تفويض به تنفيذ برمي گردد, به ترخيص برمي گردد، حدوثاً ترخيص است، بقائاً تنفيذ است؛ هيچ كاري را

چه در مسايل تكويني, چه در مسايل تشريعي به اينها تفويض نكردند كه شما هر چه مي خواهيد بر

اساس ارادهٴ خود انجام بدهيد كه ـ معاذ الله ـ اينها هم بشوند نظير مجتهد كه مرحوم علامه, مرحوم

مجلسي, ساير بزرگان(رِضْوَانِ اللَّهِ عليهم) ادّعاي اجماع كردند كه اصلاً از مذهب ما اماميّه نيست كه آنها

بر اساس اجتهاد كار بكنند، فكر بكنند, استنباط بكنند, اجتهاد بكنند بعد قانوني را وضع كنند، اين چنين

نيست، آنها نظير مثبتين و متفكّرين و نوابغ بشري و مجتهدين نيستند كه بنشينند فكر كنند، قانون

وضع كنند، آنها مي كوشند، تلاش مي كنند، تهذيب نفس مي كنند، مي گيرند از خدا و مي رسانند به مردم،

لام) حدوثاً ترخيص است و بقائاً تنفيذ اين ترخيص و اين اجازه مي رساند كه كارِ اين بزرگان(عَلَيْهِمُ السَّ

است و هيچ تفويضي از تفويض مصطلح نيست و آيات قرآني هم اصل كلي را كه ﴿مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن

يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾،[31] در بسياري از موارد دارد و اينها مأذون هستند؛ حالا كه مأذون هستند، در

كلّ نظام تكويني و تشريعي «باذن الله» مأذون هستند، حتي چه در احياي اماته, چه در اماته احيا كم

لُ الْغَيْث»[32] و بالاتر و بالاتر و بالاتر، خيلي بالاتر از آنچه كه در زيارت كردن, زياد كردن «بِكُمْ يُنَزِّ

«جامعه» هست، براي ائمه هست؛ منتها اينها به اندازهٴ فهم ما گفته اند، مرحوم كليني(رِضْوَانِ اللَّهِ  عليه)

در كتاب قيّم كافي نقل مي كند كه امام صادق(سَلامُ الله عَلَيْه) فرمود: رسول الله(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِِ وَ



سَلَّم ) به اندازهٴ فكر خود با احدي حرف نزد: «مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) الْعِبَادَ بِكُنْهِ

»،[33] اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كليني در اصول كافي نقل كرده آنچه را كه در زيارت عَقْلِهِ قَطُّ

«جامعه» يا امثال زيارت «جامعه» گفتند به اندازه اي كه ما بفهميم ما خيال مي كنيم اينها كه «خليفةالله»

هستند؛ يعني نظير آن «خليفةالله»يي كه سايرين تقسيم كردند، «خليفةالله في الأرض» هستند كه كار

خدا را در زمين اداره كنند و جوامع بشري را هدايت كنند و آنها را به سعادت و شقاوتشان آشنا كنند

همين! در حالي كه از خود آيه سجدهٴ ملائكه برمي آيد، اينها «خليفة الله في الأرض و السماء» هستند،

آنها به همان اندازه كه مربّي و مدبّر انسان ها هستند مربّي و مدبّر فرشته هاي غيب و شهود هم هستند،

كلّ فرشته ها را آنها تدبير مي كنند, تعليم مي كنند و مانند آن؛ آن گاه وقتي به «إذن الله» شد، هم حدوثاً

تأمين است هم بقائاً تأمين.

مطلب بعدي آن است كه آنچه كه براي رسول خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) بود به استناد همين آيه

براي اهل بيت هم هست، چون حديث ثقلين به استناد همين آيه تأمين مي شود[34] به استناد همين آيه

حديث منزلت تأمين مي شود,[35] به استناد همين آيه حديث غدير تأمين مي شود, [36] به استناد

همين آيه حديث طير مَشوي تأمين مي شود[37] و به استناد همين آيه ساير احاديثي كه دربارهٴ اهل بيت

آمده تنظيم مي شود؛ چه اينكه رواياتي هم كه در اين زمينه بود، يك طايفه از اين روايات همان طور كه

ملاحظه فرموديد اين بود که هر چه خداي سبحان به رسولش داد به ما هم داده است، در بين اين

رواياتي كه خوانده شد. اين هم يك مطلب.

مطلب ديگر آن است كه اين روايات معلَّل بود. ظهور روايات معلَّل قوي است، فرمود، چون خداي

سبحان رسولش را به آداب الهي تأديب كرده است و به او گفت: ﴿إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، كارِ دين را به

او سپرده است، كارِ خَلق را به او سپرده است، اين روايت يك روايت معلَّل است، روايت معلّل ظهورش

قوي است، اگر روايت ديگري دارد كه هر چه به خدا و پيامبرش داد به ما هم داد؛ يعني ما را هم تربيت

كرد، ما را هم تكميل كرد، ما هم به خُلُق عظيم رسيده ايم، بعد كارها را به ما واگذار كرد. ديگر فرض ندارد

كه در روايات اول در يك طايفه از روايات به عنوان معلَّل اين چنين بفرمايد خدا، چون نبيّ اش را تكميل

ضَ إِلَيْهِ أَمْرَ دِينِه»؛[38] كرد, تأديب كرد: «فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ فَقَال  ﴿إِنَّكَ لَعَلَي خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، از آن به بعد «فَوَّ

بعد ما بدون اينكه به آن مقام برسيم، هر آنچه كه براي پيامبر بود به ما هم دادند، اين قابل قبول

نيست، خود اين روايات ظهور قوي دارد كه ما را هم خداي سبحان تأديب كرد, تفويض كرد. ما هم به

خُلُق عظيم رسيده ايم، بعد جاي پيامبر نشستيم كارِ پيامبر مي كنيم، آن  وقت مي شود به خوبي فهميد كه

نورشان يكي است, طينتشان يكي است «طَابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُها مِنْ بَعْض»[39] و امثال آن، از اين

جهت ديگر هيچ محذوري ندارد.

قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾؛ يعني چه در مي ماند اين كلمهٴ شديد اللحني كه در ذيل آمده است: ﴿وَ اتَّ

احكامي كه رسول فرمود, چه در مسايل حكومتي از خداي سبحان بپرهيزيد، چون خدا ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

است. وقتي كه جريان يهودي هاي بني نضير و امثال آنان را با عِقاب الهي گذراند، فرمود همان خدايي كه



سُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾، ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ است، همان خدا به شما مي گويد: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّ

اينها اجمالي مربوط به اين آيه گذشته.

اما آيه مباركهٴ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ أَمَوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً وَ

ادِقُونَ﴾، در او چند نظر است: عده اي بر آن  هستند كه اين ﴿للِْفُقَرَاءِ﴾، يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّ

بدلِ ذي القربا و يتاما و مساكين و ابن  سبيل است. اين بدلِ بعض در كل خواهد بود، فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ

سُولِ﴾، و براي «ذي القربا و يتاما و مساكين و ابن السبيل» است، آنها عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَ لِلرَّ

چه كساني  هستند: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾.

ارَ وَ الإْيمان ﴾،[40] كه منظور انصار هستند ؤُا الدَّ درباره فقراي انصار اختلاف است كه آيا اين ﴿وَ الَّذينَ تَبَوَّ

اينها هم عطف بر فقراي مهاجرين  هستند كه اين «واو» عاطفه است يا «واو» استينافيه در او دو وجه

است؛ اما اين ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾، را نوعاً بدلِ «بعض من الكل» گرفتند براي ﴿ذِي الْقُرْبَي﴾، براي «الله و رسول

الله» بدل نگرفتند، براي حفظ احترام و خدا منزّه از آن است كه به فقر متّصف شود؛ چه اينكه رسول

خدا(صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم ) مبرّاي از آن است كه به فقر موصوف شود، پس اين ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾، بدل

هست براي «ذي القربا و يتاما و مساكين»، «بدل بعض من الكل».

نظري سيدناالاستاد(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيْه) دارد كه آن را بعد عرض مي كنيم, كدام فقرا؟ ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾،

گرچه هر فقيري مصرف اين امور است؛ اما كساني كه از اولويّت برخوردار هستند آنها را قرآن بازگو

مي كند، فرمود: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾، كه مهاجرين چندين وصف دارند: يك ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ﴾،

اينها در حقيقت تبعيدي بودند، مايل بودند كه دينشان را در مكّه حفظ كنند، مقدورشان نبود اينها را

بيرون راندند: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمَوَالِهِمْ﴾، اگر كسي براي ديار و اموال خود جهاد بكند، در

صورتي كه مسلمان باشد، اين هم «في سبيل الله» است، اگر براي دين هم بجنگد؛ البته آن به طريق

اُوليٰ «في سبيل الله» است. در همان جريان طالوت و امثال آن ملاحظه فرموديد كه آنجا دارد: ﴿وَ مَا لَنَا

أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ قَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَ أَبْنَائِنَا﴾،[41] معلوم مي شود اگر به آب و خاك كسي

تجاوز كردند، اين گروه ستمديده بخواهد براي حفظ آب و خاك خود در صورتي كه مسلمان باشد دفاع

كند، اين دفاع او «قتال في سبيل الله» است، استدلال آنها اين بود كه ﴿وَ مَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ

قَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا﴾، آنها هم همين طور بود، سخن از آسيبِ ديني و امثال آن نبود، عده اي را از شهرشان

بيرون كردند، اينها هم خواستند دفاع كنند، خود دفاع از آب و خاك و اموال در صورتي كه كشور, كشور

اسلامي باشد و اين افراد مسلمان باشند، دفاعشان اسلامي است؛ چه رسد به اينكه براي اصل دين باشد:

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ أَمَوَالِهِمْ﴾، اينها اخراج شدند و تبعيد شدند از مكه به مدينه آمدند و اينها

هم ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً﴾، اينها فضل الهي را طلب مي كنند و رضوان الله مي طلبند.

آيهٴ بيست سورهٴ «حديد» اين است كه ﴿وَ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانٌ﴾، آخرت

سه بخش دارد: جهنّم دارد, بهشت دارد, رضوان دارد ، چون مردم به هر حال سه بخش هستند: يك

عده «خَوْفاً مِنَ اللَّهِ»[42] عبادت مي كنند، نجات از جهنم دارند, يك عده «شَوْقاً إِلَی الْجَنَّة»[43] عبادت



ا لِلَّهِ ﴾[44] عبادت مي كنند، رضوان دارند: ﴿وَ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، مي كنند، فضل دارند, يك عده ﴿حُب�

يك, ﴿وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾، دو, ﴿وَ رِضْوَانٌ﴾، كه اين ﴿رِضْوَانٌ﴾، را در بخش هاي ديگر فرمود: ﴿وَ رِضْوَانٌ مِنَ

اللّهِ أَكْبَرُ﴾،[45] در همين آيه محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ «حشر» فرمود: اينها ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ

وَرِضْوَاناً﴾، كه اين تنوين رضوان, تنوين تفخيم است، چون در آيات ديگر آمده است كه ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّهِ

أَكْبَرُ﴾؛ يعني بالاتر از بهشت است، اگر كسي به مقام رضوان رسيد، يقيناً آن بهشت را دارد، ديگر فرض

نمي شود كسي به مقام رضوان برسد و آن ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ﴾،[46] را نداشته باشد. آنها كه

﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٭ وَ ادْخُلِي جَنَّتِي﴾،[47] بهرهٴ آنهاست، حتماً و يقيناً ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ﴾

را دارند؛ ولي آنها كه ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ﴾ را واجد هستند، ممكن است ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ٭

وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ نصيبشان نشود.

﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً﴾، پس اينها فقير هستند, مهاجر هستند, تبعيدي هستند، هم از ديار و

وطنشان، هم از اموالشان ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ﴾ بهشت مي طلبند، ﴿وَ رِضْوَاناً﴾ كه بالاتر از بهشت است،

آن را دريافت مي كنند و تنها اهل عبادت و انزوا نيستند كه بهشت طلب باشند، ﴿وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ﴾،

هر وقت هم گفتند جنگ اينها جبهه مي روند، به اين گونه از فقرا اين فيء را بدهيد: ﴿وَ يَنصُرُونَ اللَّهَ وَ

ادِقُونَ﴾، اينها هستند كه در دينشان صادق  هستند. رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّ

اين ترجمهٴ كريمه بود. خيلي ها اين «لام» ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾، را به عنوان بدن «بعض من الكل» براي «ذي القربیٰ»

گرفتند و گفتند «الله و رسول الله» مستثنا هستند ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾، اينها هستند. حالا آيه بعد به عنوان ﴿وَ

ارَ﴾ كه براي انصار است حالا عطف است يا استيناف بحث جدايي دارد. حرف ءُوْا الدَّ الَّذِينَ تَبَوَّ

سيدناالاستاد(رِضْوَانِ اللَّهِ  عليه) اين است كه اين ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾، بدل ذي القربا و امثال آن

نيست، اين بيان مصرف «في سبيل الله» است، چون فرمود: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ

سُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَي﴾، اگر مال رسول است و مال «ذي القربا و يتاما و مساكين و ابن السبيل» اين وَ لِلرَّ

پنج سهم مشخص است؛ اما سهم «الله» را كجا طرح كند؟ اين بيانِ مصرف سهم «الله» است، در

حقيقت بيان «في سبيل الله» است؛ منتها بيان منحصر نيست، بيان مصداق كامل هست، چون در سورهٴ

مباركهٴ «بقره» آيه 273  چنين آمده است كه اين صدقات و نفقاتي كه مطرح است، گرچه به همهٴ فقرا و

مستمندان مي رسد؛ اما بهتر آن است كه به اين گروه از فقرا برسد: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ

اللّهِ﴾، اينها محاصره شدند در راه خدا, آسيب مي بينند, فشار مي بينند از هر طرف، ﴿لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً

فِ﴾، از عَفُّ فِي الأَْرْضِ﴾، توان بيرون رفتن يا تجارت آزاد و مانند آن ندارند: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّ

آن جهت كه انسان هاي عفيف  و بزرگ منش  هستند، كسي كه از وضع دروني و خانوادگي آنها خبر ندارد،

اينها را توانگر مي پندارد: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾؛ يعني «جاهل باوضاعهم»، آنها كه از وضع خانوادگي

اين گونه از فقرا باخبر نيستند، اينها را اغنيا مي دانند، چون يك لباس آبرومندي در بركرده و نشانهٴ فقر در

او نيست و در جلسات خصوصي هم سخن از تورّم و گراني نمي كند كه انسان كم كم به دلالت التزام

انسان به فقر او پي ببرد، از اين مقوله سخن نمي گويد، كسي كه آشنا به وضعشان نيست، اينها را غني



مي پندارد، فرمود اينها مقدّم هستند: ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ﴾؛ يعني «جاهل باوضاعهم»، ﴿يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ

فِ﴾، چون اينها عفيف  هستند، مايه پندار جاهلان عَفُّ أَغْنِيَاءَ﴾، چرا جاهل اينها را اغنيا پنداشتند؟ ﴿مِنَ التَّ

شدند: ﴿تَعْرِفُهُم بِسِيَماهُمْ﴾، تو كه زعيم اينهايي اينها را بر اساس علامت ها هم مي تواني خوب شناسايي

بكني! ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾، اينها اصلاً سؤال نمي كنند، اگر ضرورتي هم ايجاب كرد سؤال كنند،

سماجتي ندارند، ﴿وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾،[48] كه اين مبسوطاً در سورهٴ مباركهٴ «بقره»

گذشت.

در اين قسمت هم مي فرمايد، اگر خواستيد فيء را توزيع كنيد، اين گروه حقّ تقدّم دارند، اين گروهي كه

هم مبارز ديني هستند و هم از نظر معنا ﴿يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَاناً﴾ هستند, هم ناصر دين خدا و

ادِقُونَ﴾، اينها اگر اظهار رسول خدا هستند، اين گروه هستند كه صادق هستند در دين، ﴿أُولئِكَ هُمُ الصَّ

فقر هم كردند صادق  هستند, اگر گفتند مهاجريم صادق هستند, اگر گفتند از ديار و اموالمان تبعيد شديم

صادق هستند, اگر گفتند فضل الهي را طلب مي كنيم صادق هستند, اگر گفتند رضوان خواه هستيم صادق

هستند و اگر گفتند ما ناصر «الله» هستيم در احكامش صادق  هستند, اگر گفتند ناصر رسول الله هستيم

در مسايل حکومتي صادق  هستند، در همهٴ اين امور ياد شده آنها صادق  هستند: ﴿أُولئِكَ هُمُ

ادِقُونَ﴾. الصَّ

سيدناالاستاد(رِضْوَانِ اللَّهِ عَلَيه) مي فرمايد كه اين بدل آنها نيست، آنها براي خودشان مشخص  هستند،

اين بيان مصرف في سبيل است حالا كدام يك از اين دو وجه رواست، بايد در بحث بعد مطرح بشود!
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